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حبیبی

کلاف

روز آخر 
مــا از هــر آنچــه ندیده باشــیم و صرفا توصیف آن به گوش مان خورده باشــد، تصور هایــی داریم و گاهی این 
تخیل ها، فرد به فرد متفاوت اســت. م�لا هر کس تصوری از بهشــت، جهنم یا قیامت دارد. برای من، تصویر 
ک. قیامت را با شــکاف های عمیق زمین، فروریختن  قیامت شــبیه ویرانی های زلزله اســت؛ ســرزده و هولنا

ســاختمان ها و صــدای فریــادی که در شــهر می پیچد، تصــور می کنم، با حیرت و ترســی که تمام وجود 
مــردم را تســخیر می کنــد و عظمتی کــه پوچی ها را به 
خ مــان می کشــد. بــرای مــن، قیامت شــبیه همان  ر

فیلم هایی  اســت که از زلزله چند وقت اخیر ترکیه و ســوریه 
منتشــر شــد. همان عکسی که از شکاف زمین گرفته بودند 
و همــان فروریختن های لحظــه ای و ارزش هایی که به آنی، 

بی ارزش شدند.
 انــگار تمــام دنیــا و دار و نــدار آدم هــا در ثانیــه ای، 
بی آن کــه حتــی ذره ای مهــم باشــند به کنــار می روند 

و تنهــا خــودت می مانــی. همــه آنچــه انبار کــرده ای و تمام 
کار هــای نیمه تمامــت را رها می کنی. پــول و موقعیت های 
اجتماعــی ات فرامــوش می شــوند و دیگر تفــاوت نمی کند 
صبح خود را در بهترین خانه شــهر شــروع کرده ای یا زیر پل؛ 

مــا آرام آرام محو می شــویم طوری که انگار 
هرگز نبوده ایم. 

شکاف
شکاف از آن کلمه های عجیب و غریب است که همه جا کاربرد دارد. چه وس� علوم انسانی و اجتماعی باشی و بخواهی از شکاف بین نسل ها و رواب� صحبت کنی چه در زیست شناسی و ریاضی و 
فیزیک... این کلمه همه جا یک کاربرد و معنی خاص خودش را می سازد. در زمین شناسی هم زلزله کلی معنی دارد. زلزله هم می تواند شکاف های موجود در سطوح متفاوت را که از دید انسان ها 
پیدا شده است یا آنها را لاپوشانی یا آشکار کند و هم می تواند خودش یک سری شکاف و ... را برای شهر و خیابان ها ایجاد کند. اما یه وقت هایی زلزله های درونی وجود ما باعث پیدا و مشخ� شدن 
ک�ر موارد ما سعی می کنیم شکاف های موجود را با چیز های خوشگل ب�وشانیم تا دیده نشود. م�ل  شکاف ها می شود. یک وقت هایی این شکاف دقیقا وس� رابطه یک پدر و پسر قرار گرفته... در ا
قربون صدقه رفتن های سطحی، بیرون رفتن هایی که به هی� کدام از ما خوش نمی گذرد و حرف هایی که فکر می کنیم نگفتن شان بهتر است تا گفتن شان... اما برای همه این کاه و پوشال هایی که 

روی این شکاف می ریزیم و روزبه روز عمیق تر می شود یک زلزله کوتاه کافی است. 

یز و درشــت زلزله شــنیده  زلزله از آن پدیده ها�� اســت که هی� ک� دوســتش ندارد. همه ما چه به واســ�ه حواد�ی که در مقا�� مختل� تح�یلی درباره ر
یم از این پدیده �بیعی می ترســیم. هر چند بع�ی از ما بهتر از دیگــران اصول و راهکار های خودمرا�بتی در  و خوانده ایــم و چــه بــه خا�ــر تجربه ها�ــ� که دار
یم. ما نیز به بهانه  زلزله های  ح و توضیح آن را هم خوب به خا�ر دار گر هم کمی ع��ه مند به زمین شناســی بوده باشــیم، احتما� شــر برابر زلزه را بلدیم و ا
یکی، زمین شناسی و  یه، با زاویه دیدی متفاوت به سراغ زلزله رفته ایم و جدای همه بح� های فی� اخیر و رن� های آوارشده بر سر مردم خوی و ترکیه و سور

اجتماعی، از زلزله و متعلقاتش گفته ایم. 

م�من 
یادم هست در دوران دبیرستان، چندین بار از هلال احمر به مدرسه آمدند و درباره زلزله صحبت کردند، مانور 
گر زلزله بیاید، باید چه بکنیم و چه نکنیم. عجیب بود! با این که زیر میز ها  برگــزار کردنــد و ادا درآوریــم کــه م�لا ا
ریز ریز می خندیدیم و هیجان مان بیشتر حاصل تفریح بود تا وحشت، اما خوب یادم هست تا مدت ها بعد 
از آن، خودم را در موقعیت زلزله با حالت های مختلف تصور می کردم و به گمانم، تمام آنچه می خواستند ما 
بدانیم همین بود: «بچه ها! پناه تان را پیدا کنید. فریب ساختمان های بزرگ و چراغ های رنگی رنگی را نخورید. 

مبادا به زرق و برق ها پناه ببرید. نکند از بی پناهی پا به فرار بذارید. شجاع باشید». 
 و ایــن روزهــا کــه بحــث زلزلــه داغ اســت به آن راهکار های ایمنی بیشــتر توجــه دارم و به رســم عادت، هرجا 
کــه مــی روم، مانورهــای زلزلــه را در ذهنم اجرا می کنــم. به این 
ک می کند، نه  می اندیشــم کــه همــه آنچه زلزلــه را ترســنا
تکان های شدید آن است و نه فروپاشی بناها! بی پناهی 
اســت که مارا از زلزله می ترســاند و شــاید تمام حرف 
زلزله هم همین است که: «آهای آدم ها! شما 
با هر ادعاهای رن� و وارنگی که دارید، بدون 
ســرپناه عاجزید. فرق نمی کند در چه سن 
و سال و موقعیتی هستید. باید پناهی 
داشته باشید تا با تمام نگرانی هایتان 
آنجــا بمانیــد، بر آن تکیــه بزنید و خاطر 
جمع باشــید که امن و مطم�ن است. 
باید بفهمید به هر بی�وله ای دل نبندید 

و در هر گوشه ای چنبره نزنید». 

یم  مر
شاه پسندی

گون این حادثه تل� احترامی به تمام افراد زلزله زده با بررسی ابعاد گونا

دنیای لرزان 
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و همــان فروریختن های لحظــه ای و ارزش هایی که به آنی، 
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روی این شکاف می ریزیم و روزبه روز عمیق تر می شود یک زلزله کوتاه کافی است. 


